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 چکیده
ل سـنت های وهابیت در چند دهه اخیر، وام ارفتن از دیگر علمای اهـ یکی از سیاست

 .انـد هـای زیـادی کـرده شان است. آنـان در ایـن زمینـه، تـلاش در توجیه مبانی فکری
ها برخی از ع ایدشان را بـه او نسـبت  کثیر دمش ی از جمله علمایی است که وهابیابن
خوانش خود از توحید ربوبی مشرکان بـا ایـن عـالم  دهند. وهابیت، مدعی همسانی   می

 و. اکنـد کثیـر اسـتناد مـیبه برخی از آراء و نظریات ابن اهل سنت است و در این زمینه
مانند دیگر علمای اهل سنت به شر  ربوبی مشـرکان، معت ـد اسـت و در ایـن زمینـه، 

کثیـر، قبـول  وجود دارد. وهابیت با استناد به برخی عبـارات ابـن وی نصوص فراوانی از
هـا از  لی برداشت وهـابیکند؛ و  توحید ربوبی مشرکان را بر اساس دیدااه وی مطرح می

 توان به آن معت د شد. کند و نمی سخنان وی، ادعایشان را ثابت نمی
 .یرکثابن یت،وهاب ی،شر  ربوب ی،ربوب یدتوح :ها کلیدواژه
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 مقدمه
شان، در پی یارایری از بین علمای اهل سنت  وهابیان برای توجیه ع اید و مبانی اعت ادی

اند. یکی از این اقدامات، یکسـان جلـوه  های زیادی انجام داده و در این باره فعالیت  برآمده
شدت از طـرف وهابیـان  دادن ع ایدشان با علمای سرشناس اهل سنت است. این رویه به

نسبت دهند. یکـی  بیتبسا به اهل  را به اهل سنت و چهشود که ع ایدشان  دنبال می
نان در قبول توحید ربـوبی مشـرکان کثیر با آانگاری ع یده ابن از دعاوی وهابیت، همسان

رو لازم است ادعایشان در این باره، ارزیابی و بررسی شود. در تح یـو پـیش رو  این است؛ از
شود تا میزان صحت ادعای وهابیت  کثیر درباره توحید ربوبی مشرکان، بررسی مینگاه ابن

بر همـین اسـاس، در موحد دانستن مشرکان در توحید ربوبی از دیدااه وی سنجیده شود. 
ابتدا معنای ربوبیت و توحید ربـوبی و سـپس کـلام او در اثبـات شـر  ربـوبی مشـرکان و 

 شود. ادعای وهابیت در این زمینه، ن د و بررسی می

 معنای رب و ربوبیت
؛ الله »نویسد:  می« رب  »ق( فیل واژه 735رب در لغت، معانی مختلفی دارد. ازهری ) الرب 

سـپس ازهـری « الله، رب  هر چیزی است؛ یعنی مالک آن است.»و « تبار  و تعالی است
رب  به سه معنا در لغت آمده است: مالـک، آقـای اطاعـت »اوید: انباری می به ن ل از ابن

  0«شده و اصلاح کننده.
« الـرب  »هر چیزی، مالـک آن و « رب  »اوید که  می صلااح اللغهدر ( ق737جوهری )

 2ها را اصلاح کرده است. ؛ یعنی کسی که زمین«الضیعه رب  »از اسماء خداوند عز و جل و 
این حروف بر اصولی دلالـت دارد کـه اولـین »اوید:  ق( در این باره می735فارس ) ابن

اصل آن عبارت است از: اصلاح چیـزی و بـه دسـت اـرفتن تـدبیر امـورش؛ پـس رب  بـه 
                                                 

0« .. ه  ریك ل   ش 
 

لْو لا میع الخ  ة علی ج  وبی  ب  له الر  که، و  ال    م 
 
يْء، أ ل  ش  بُّ ک  و  ر  عالی، ه  ارك وت  و  الله تب  ، ه  ب  :  .. ابْنرب: الر  نبـار  

 
الأ

ی:  ـال  ع  ال  اللـه ت 
 
طاع، ق د  الم  : السیِّ ب  یکون الرَّ ال ك؛ و  : الْم  بُّ سام: یکون الرَّ

ْ
ق

 
ة أ ث  لا  نْ سم علی ث  : ی  ب  االرَّ مْـر  ـه  خ  بَّ ی ر  سْـ   ی     ف 

 
أ

صْلحه
 
  أ

 
، أ بَّ الشيء  صْلح. ر  : الم  بُّ یکون الرَّ ده؛ و  ی   (282، ص25، جتهذخب اللغة )ازهری، محمد بن أحمد،«. س 

)جـوهر ، اسـماعیل، «. رب کل شیء: مالکه. والرب: اسم من أسماء الله عز وجـل... ورب الضـیعة، أ  أصـلحها وأتمهـا» .2
 (275، ص2، جالصلااح تاج اللغة
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،  کسی  امـور چیـزی را اسـت کـه معنای مالک، خالو و صاحب است. بر این اساس الرب 
 0«... و خداوند متعال، الرب  است؛ زیرا اصلاح کننده احوال مخلوقات است.کند؛ اصلاح 
الرب  همـان اللـه متعـال و رب  هـر چیـزی، مالـک آن »اوید:  ق( می322منظور ) ابن

است. رب  در لغت بر صاحب، سید، مدبر، تربیت کننده، سرپرست و نعمت دهنده اطـلاق 
رب بـه سـه معنـا آمـده »انباری را تکرار کرده است:  ابنپیشین کلام  ،مهو در ادا« شود می

 2.«است:... 
.کسی کـه مالـک و صـاحب چیـزی 2بنابراین در مفهوم رب، سه عنصر دخیل است: 

. کسی که اصلاح کننده، 7. کسی که سید و رئیس باشد و مورد اطاعت قرار ایرد؛ 8باشد؛ 
ف کننده در چیزی   باشد.تدبیر کننده و تصر 

با توجه به آنچه اذشت، ربوبیت در نگاه علمای اسلامی به معنـای مسـت ل بـودن در 
 مالکیت و یا صاحب بودن و تدبیر و دیگر شئون است.

ومعنی الربوبیة التوحد بالکمـال »نویسد: ق( در مورد ربوبیت می 555ابوحامد غزالی )
رد در وجـود بـه نحـو مسـت ل معنـای ربوبیـت تفـ 9والتفرد بالوجود علی سبیل الاست لال؛

هر آنچه امکان تح و داشته باشد، با »نویسد: ق( در این باره می757فخر رازی ) «است.
 کند:  سپس تأکید می« شود. قدرت خداوند متعال واقع می

هر ممکن الوجودی که تصور شود، خداوند متعال قادر بـر ایجـاد آن و مسـت ل در 
ب دیگری در ایجاد آن ن ش داشـته باشـد، ایجاد آن است و اار فرض شود که سب

در این صورت اجتماع دو سبب مست ل بر اثر واحد اسـت کـه امـری محـال و غیـر 
 4قابل قبول است.

 نویسد: علامه طباطبایی در این زمینه می
                                                 

، والخـ. »)0 : المالـك  بُّ صولٍ. فـالأول إصـلاح الشـيء  وال یـام  علیـه. فـالر 
 
: رب( الراء والباء یدلُّ علی أ بُّ ـاحب. والـر  ، والصَّ الو 

لْ ـه ؛ لأنه مصلح  أحـوال  خ  بٌّ ه الرَّ ه، إفا قام علی إصلاحها... والله جل  ثناؤ  یعت  بَّ فلانٌ ض  يء. ی ال ر  ح للش  صْل  فـارس،  )ابـن«. الم 
 .722-728، ص8، جهمعجم مقاخیس اللغاحمد، 

بُّ . »2 و  ر  ، ه  لَّ ج  زَّ و  ه  ع  و  اللَّ : ه  بُّ ـي، ربب: الرَّ بِّ ر  ر، والم  بِّ د  ، والم  د  یِّ ، والسَّ ی المالك  ل  ة  ع 
غ  ي اللُّ و ف  طْل  بُّ ی  ه... الرَّ   مالک 

 
کلِّ شيءٍ أ

م   نْع  ، والم  م  یِّ  (733، ص2، جلسان العربمنظور،  )ابن«. وال  
 .  822، ص7، جإحیاء نلور الدخن. غزالی، ابوحامد، 9
 .  52، صخنمعالم أصول الد. رازی، فخرالدین، محمد، 4
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همانا صفاتی مانند خلو و نعمت دادن و علم به صورت است لالی و بالاصاله تنهـا مخـتص 
 0ایرد.  ی ت ربوبیت، تنها با اصالت و است لال، شکل میخداوند سبحان است و ح

 نویسد: الله سبحانی می آیت

معنای توحید در خال یت یا ربوبیت، این نیسـت کـه خداونـد سـبحان، خـالو و مـدبر 
همه اشیاء به صورت مست یم و مباشر و بدون سبب باشد؛ بلکه به ایـن معناسـت کـه 

یر از خداوند وجـود نـدارد و تمـامی اشـیاء و در جهان هستی، خالو و مدبر مست لی غ
مخلوقات در خل ت و تدبیر، تابع اراده خداوندند و اعتراف مانند این مدبراتی کـه افتـه 

   2زند. شد، ضرری به انحصار تدبیر است لالی در خداوند سبحان نمی

 توحید ربوبی مشرکان نزد و وهابیت
اونـد متعـال، موحـد بـوده و بـه آن ایمـان وهابیت بر این باورند که مشرکان در ربوبیـت خد

اونه ن صـی بـه  اند. منظور وهابیت از توحید ربوبی مشرکان، این است که آنان هیچ داشته
ای برای  کردند و تمامی مراتب ربوبیت را بدون هیچ خدشه ربوبیت خداوند متعال وارد نمی

قرار مشرکان را به ربوبیت ها ا کردند. لازم است فکر شود که وهابی خداوند متعال اثبات می
انـد. محمـد بـن عبـدالوهاب  به معنای ایمان کامل مشرکان به ربوبیت پرورداار معنا کـرده

  9«خداوند فرموده است که مشرکان به توحید ربوبیت اقرار داشتند.»نویسد: می

 اوید: عثیمین در شرح کلام وی می ابن

کان، اقـرار و ایمـان بـه توحیـد چگونه متشابه را به محکـم براـردانیم، همانـا مشـر 
ربوبیـت داشــتند؛ ایمـانی کــه هـیچ شــکی در آن نبـود؛ امــا ملائکـه و غیــر آنــان را 

افتند: آنان شفیعان ما نزد خداوندند و با وجـود ایـن، مشـرکانی  پرستیدند و میمی
بودند که رسول خدا خون و مال آنان را مباح اعلام کرد و این نصی است که هـیچ 

ــکی در آن ن ــدارد؛ ش ــادتش ن ــت و عب ــریکی در الوهی ــیچ ش ــد ه ــه خداون ــت ک یس
که در ربوبیت و ملکش نیـز شـریک نـدارد و اینکـه هـر کـس در الوهیـت  همچنان

 4خداوند مشر  باشد، مشر  است؛ اارچه خداوند را در ربوبیتش موحد بداند.

                                                 
 .882، ص28، جالمیزان. طباطبایی، سید محمدحسین، 0

 .  73، ص8، جابلهیا . سبحانی، جعفر، 2
 .53، ص3، جمجموع فتاو  و رسائ و همو،  53، صشرح وشف الش ها ت عثیمین، محمد بن صالح . ابن9

 .53، شرح کشف الشبهات، صهمو. 4
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متعـال عثیمین در عبارات دیگری، مشرکان را دارای ایمان کامل بـه ربوبیـت خداونـد  ابن
سلیمان بن عبدالله بـن محمـد بـن عبـدالوهاب دربـاره توحیـد ربـوبی مشـرکان  0داند.می
 اوید:  می

توحید ربوبیت، یعنی اقرار به اینکه خداوند متعال، پرورداار و مالک و خـالو و رازق 
 رساند و تنها او نفع و ضرر می میراند و کند و می همه چیز است و اوست که زنده می

گی از آن او و خیر همگـی دهد؛ کسی که امر هم ار، دعا را جواب میهنگام اضطر 
و بر هرچه که بخواهد قادر است و در این باره شـریکی بـرایش نیسـت و  شبه دست

ر نیز داخل در توحید ربوبیت است. چنین توحیدی برای مسلمان شدن  ایمان به  د 
 
ق

که لازمۀ آن اسـت؛ زیـرا  بنده کافی نیست؛ بلکه باید توحید الوهیت را داشته باشد
کند که آنان به این نوع از توحید )ربوبی(  خداوند متعال از قول مشرکان حکایت می

 2برای خداوند اقرار داشتند.

این نصوص قـرآن، بـر »اوید: ابابطین از دیگر علمای وهابی در توحید ربوبی مشرکان می
عبـداللطیف بـن  9«م دارنـد.این تصریح دارد که مشرکان، بـه توحیـد ربوبیـت اعتـراف جـاز 

اما توحید ربوبیت؛ پس »اوید: عبدالرحمن آل الشی  نیز در مورد توحید ربوبی مشرکان می
 4«کنند. ها به اختصاص آن به الله اعتراف می اکثر امت

 اوید:  باز درباره توحید ربوبی مشرکان می عبدالعزیز بن

قشـان و در فات، اسـماء، خداوند سبحان، پرورداـار همـه و خـالو مخلوقـات و راز 
صفات و افعالش کامل است و شبیه و همتا و مانندی ندارد؛ پس در بـین پیـامبران 

ت بلکه همۀ مشـرکان، از  ؛فی در چنین اعت ادی رو نداده استهایشان اختلا و ام 
و آن انکار ربـوبیتی کـه از طـرف  قریش و غیر آنان، به چنین توحیدی اقرار داشتند

 1.شدنی نیست پذیرفته فرعون صورت ارفت،

مشـرکان در توحیـد ربـوبی هـیچ شـکی »نویسـد: وی در عبارت دیگری در این زمینه مـی
                                                 

 ریر وتح یو توحید الألوهیة، أرأیت لو أن شخصا  یـؤمن بربوبیـة اللـه عـز وجـل فلا بد من ت ریر و تح یو توحید الربوبیة وت. »0
، مجماوع فتااو  و رساائ )همـان، «. إیمانا  کاملا  لکنه یسجد للصنم أو للولي، هل ن ول: هذا موحـد؟ لا. ن ـول: هـذا مشـرك

 (20، ص58ج

 .23، صتیسیر العزخز اللامیدعبدالوهاب، سلیمان،   . ابن2
 .03، صتأسیس التقدخسو ابابطین،  27، صالرر نلی ال ررة بدالله،ع . ابابطین،9

 .832، ص8، جمص اح الظلارعبداللطیف بن عبدالرحمن، آل الشی ، . 4

 .32، ص8، جمجموع فتاو باز، عبدالعزیز،  . بن1
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 2«و به توحید ربوبیت ایمان داشتند. 0نداشتند
 اوید:  محمد باشمیل از شیوو وهابی در این باره می

 ، ایمـانی جـازم داشـتند و در توحیـد ربوبیـت، او راخداوند متعـالمشرکان به وجود 
ای در آن نداشـتند؛ بـه ایـن  شـائبه اونه ای که هیچ اونه ند؛ بهدانست کاملا  یکتا می

... ابوجهل و ابولهب و هرکس  معنا که اعت اد به ربوبیت خداوند در هر چیز داشتند
 9.دانستند بر دین آنان بود، به خداوند ایمان داشتند و او را در ربوبیت، موحد می

انـد؛ بـه عبـارت دیگـر،  ت به توحید ربوبی مشرکان معت ـد بـودهبر اساس این اقوال، وهابی
دانند و آنان را دارای ایمان  وهابیان، مشرکان را در تمامی شئون ربوبی پرورداار، موحد می

ای که هـیچ پیـامبری بـرای تبلیـغ و تبیـین آن  کنند؛ به اونهجازم در این زمینه معرفی می
کتـه در فـرق بـین وهابیـت و غیـر آنـان در توحیـد هیچ اقدامی نکرده است. توجه به این ن

ربوبی مشرکان بسیار مهم است؛ زیرا کسانی که به اقرار مشرکان به ربوبیت خداونـد قائـل 
اثبـات  هـا شـأناز شـئون ربـوبی و نـه در تمـامی اند، تنها اقـرار مشـرکان را در برخـی  شده
 امی شئون باور دارند. اند؛ در حالی که وهابیت به توحید ربوبی مشرکان در تم کرده

 کثیرتوحید ربوبی مشرکان نزد ابن
کثیر، باید توحید ربـوبی در نگـاه وی پیش از پرداختن به توحید ربوبی مشرکان در نگاه ابن

 اند یا نه؟ معنا شود تا ببینیم آیا مشرکان به چنین توحیدی ایمان داشته
ایـرد و  مهم را در نظر می ق( در تبیین معنای توحید ربوبیت، یک اصل223کثیر )ابن

آن عنصر است لال در تأثیر است؛ یعنی رب در تمامی امور، مست ل در تأثیر اسـت. وی در 
ذِنَ لَهُ تفسیر آیه 

َ
فَاعَةُ عِنْهَُ  إِ َّ لِمَنْ أ وََ  تَنْفَعُ الشَّ

 اوید: می 4
که مانند و نیاز است. کسی  خداوند متعال بیان کرده است که او اله واحد، احد و بی

شریکی ندارد؛ بلکه مست ل در همه امور است؛ بـدون اینکـه شـریک یـا منـازع یـا 
کس غیر از خداوند، مالک هیچ چیزی به نحو است لال  معارضی داشته باشد. هیچ

                                                 
 .  872، ص2. همان، ج0

 .837. همان، ص2

 .22، صویف یفهم التوحید. باشمیل، محمد، 9
 . 87. سبأ، 4
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ا، او را یـاری ادعـایی در کارهـ ها شریکیک از آن  و یا به نحو شراکت نیست و هیچ
 0و نیازمندند.مخلوقات به ا تمامکنند؛ بلکه  نمی

وی عبارات دیگری در زمینه ن ش است لال در تأثیر دارد که همـان ایفـای ن ـش ربوبیـت 
 شود: است. اکنون به برخی اشاره می

خداوند متعال بیان کرد که او تنها اله و مست ل در خل ت است، به تبیین این  وقتی
 2مسئله پرداخت که او رازق تمامی مخلوقات است.

که با عنوان یاوران به جای من اتخـاف کردیـد، بنـداانی  اید: کسانیفرم خداوند می
مانند شما هستند که مالک هیچ چیزی نیسـتند... . مـن در خل ـت  همـه اشـیاء و 
تدبیر و ت دیر آنان، مست ل و تنها هستم. در این امور شریک، وزیر، مشاور و همتـا 

 9ندارم.
قدرت ندارند؛ بلکـه خداونـد سـبحان  یک از آن کارها یک از آنان بر انجام هیچ هیچ

تنهایی و مست ل در خلو و رزق و زنده کردن و میراندن است... پا  و م ـدس و  به
 4.منزه و بزرگ است از اینکه برای او شریک یا همانند یا فرزند یا پدر باشد

بـودن در تـأثیر در همـه  کثیر آورده شد، ربوبیت پرورداار، مسـت لطبو نصوصی که از ابن
ای که هیچ فعلی از افعال مخلوقات، خارج از قدرت او نیست.  امور است؛ به اونه ئون وش

در این صورت اار فعلی از افعال به غیر الله نسبت داده شود؛ اما آن مخلـوق در آن فعـل، 
مست ل و شریک خداوند در نظر ارفته نشود؛ بلکه در فعل خود مـأفون از طـرف پرورداـار 

که ااـر فعلـی از افعـال )اارچـه فعـل  شود. همچنانربوبی وارد نمی باشد، خللی به توحید
کوچکی باشد( به غیر الله نسبت داده شود و او در آن فعل، مست ل از خداوند یا شریک او 

                                                 
بین تعالی أنه الإله الواحد الأحد، الفرد الصمد، الذ  لا نظیر له ولا شریك لـه، بـل هـو المسـت ل بـالأمر وحـده، مـن غیـر ». 0

لا أ : مـن الآلهـة التـي عبـدت مـن دونـه  قل ادعـوا الـذین زعمـتم مـن دون اللـهمشارك ولا منازع ولا معارض، ف ال: 
و  والذین تدعون من دونه ما یملکون مـن قطمیـر، کما قال تبارك وتعالی: یملکون مث ال فرك في السموات ولا في الأرض

أ :  ومـا لـه مـنهم مـن ظهیـرأ : لا یملکون شیئا است لالا و لا علـی سـبیل الشـرکة،  وما لهم فیهما من شركقوله: 
کثیـر، اسـماعیل، )ابـن«. لدیـه ولیس لله من هذه الأنداد من ظهیر یستظهر به في الأمور، بل الخلو کلهـم ف ـراء إلیـه، عبیـد

 (527، ص7، جتفسیر القر ن العظیم

 (032، ص2)همان، ج«. لما بین تعالی أنه لا إله إلا هو، وأنه المست ل بالخلو، شرع یبین أنه الرزاق لجمیع خل ه. »2
ل تعـالی: أنـا المسـت ل بخلـو ی ول تعالی: هؤلاء الذین اتخذتموهم أولیاء من دوني عبید أمثالکم، لا یملکون شیئا،... ی و . »9

 (557، ص0)همان، ج«. الأشیاء کلها، ومدبرها وم درها وحد ، لیس معي في فلك شریك ولا وزیر، ولا مشیر ولا نظیر

«. لا ی در أحد منهم علی فعل شيء من فلك، بـل اللـه سـبحانه وتعـالی هـو المسـت ل بـالخلو والـرزق، والإحیـاء والإماتـة. »4
 (723، ص7)همان، ج
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در نظر ارفته شود، شر  در ربوبیت تح و یافته است. بر این اساس اار مشرکان غیر الله 
انـد؛  در تأثیر بدانند، مرتکـب شـر  در ربوبیـت شـدهرا مست ل در تأثیر و یا شریک خداوند 

 هرچند خداوند را در برخی از شئون ربوبی، مست ل بدانند.

 کثیرشرک ربوبی مشرکان نزد ابن
سازد که وی مانند دیگر علما و  کثیر، این مهم را آشکار میتح یو و تفحص در کلمات ابن

لک و  فرمانروایی شـراکتی بـرای معبـودان، مفسران، مشرکان را از جهات مختلفی مانند م 
درخواست کمـک از آلهـه، درخواسـت رزق از غیـر اللـه، اعت ـاد بـه شـریک و نظیـر بـرای 
خداوند، شر  در تشریع، اعت اد به نفع و ضرر و طلب باران است لالی و غیره دچـار شـر  

 شود. داند که در ادامه به آن پرداخته میدر ربوبیت می

 ی شراکتی برای معبودانالف( ملک و فرمانروای

خِذْ وَلَهًاکثیر در تفسیر آیه ابن ذِي لَْ  يَتَّ هِ الَّ وَقُلِ الْحَمْهُ لِلَّ
کند که مشـرکان، معت ـد تصریح می 0

 اوید: در این باره می وادر ملک و فرمانروایی، شریک خداوند متعال بودند.  شان بودند که آلهه
د و سپاس، مخصـوص خداونـدی اسـت سخن خداوند متعال که فرمود: ]بگو حم

که فرزندی ندارد[، زمانی که خداوند متعال، اسماء حسنی را برای خود اثبات کرد، 
خودش را از هر ن صی منزه دانسـت و فرمـود: ]بگـو حمـد و سـپاس، مخصـوص 
خداونــدی اســت کــه فرزنــدی نــدارد و هــیچ شــریکی در ملــک و ســلطنت بــرایش 

زایـد و زاییـده نشـده اسـت و هـیچ  اسـت کـه نمـی نیـاز نیست[؛ بلکه او یگانه و بـی
همتایی ندارد و فلیل نیست که به کسی احتیاج داشته باشد که او را یاری کنـد، یـا 
وزیر داشته باشد، یا به مشاوره کسی نیاز داشـته باشـد؛ بلکـه او خـالو و مـدبر هـر 

 2.چیزی است و شریک ندارد

کند که علت نـازل مشرکان بر این نکته تأکید می کثیر در ادامه با استناد به روایت تلبیهابن
کردند که خداوند در  شدن آیه مذکور، اعت اد باطلی بود که مشرکان داشتند. آنان امان می

                                                 
 .  222. اسراء، 0

لما أثبت تعالی لنفسه الکریمـة الأسـماء الحسـنی، نـزه نفسـه عـن الن ـائص  وقل الحمد لله الذ  لم یتخذ ولداوقوله: . »2
بل هو الله الأحد الصمد، الذ  لم یلد ولم یولد، ولـم  وقل الحمد لله الذ  لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریك في الملكف ال: 

أ : لیس بذلیل فیحتاج أن یکون له ولي أو وزیر أو مشیر، بل هو تعالی ]شأنه[  ولم یکن له ولي من الذل یکن له کفوا أحد.
 (275، ص5)همان، ج«. خالو الأشیاء وحده لا شریك له، وم درها ومدبرها بمشیئته وحده لا شریك له
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روایـت مـذکور بـه ایـن نکتـه  0ی نیاز دارد تا او را یاری کنند.یها شریکملک و حکومت به 
هایی در ملـک و سـلطنت  ریککند که مشرکان عرب برای خداوند متعال به ش تصریح می

معت د بودند؛ یعنی به ربوبیت غیر الله قائل بودند و به همین سبب، آیه مذکور نازل شـد تـا 
 پندار اشتباهشان را باطل کند. 

 اوید: کثیر در تفسیر آیه دیگری درباره شر  ربوبی مشرکان میابن
ی آن آلهـه، مالـک یعنـ وما له  فیهما من شركفرماید:  اینکه خداوند متعال می

هیچ چیزی نیستند؛ نه به صورت است لالی و نه به صـورت شـراکتی و آن آیـه کـه 
یعنی برای خداونـد متعـال، همتایـانی وجـود  وما له منه  من ظهیرفرماید: می

  2ندارد که در انجام کارها به او کمک کنند.

داار در انجام امور عالم باشد ای اعت اد داشتند که یار و شریک پرور  در نتیجه، آنان به آلهه
  که همان شر  در ربوبیت برای مشرکان است.

 ب( طلب کمک و رزق از معبودان 

هُدْ  يُنْصَدرُونَ کثیر در تفسیر آیـه ابن هِ آلِهَدةً لَعَلَّ خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ وَاتَّ
کنـد کـه  تصـریح مـی 9

ری دهنـد و بـه آنـان روزی برسـانند. اند تا آنان را یا ی را برازیدهیها شریکمشرکان، آلهه و 
اعت اد به انجام این امور به صورت است لالی برای غیر الله، بر شر  ربوبی آنان در کمک 

 کند.  خواستن از معبودانشان دلالت می
 اوید: وی در این باره می

هـایی  اوید که آنان شریکخداوند متعال این سخن را از روی انکار بر مشرکان می
خداوند قرار داده بودند و انتظـار یـاری از آن آلهـه داشـتند تـا بـه آنـان رزق را برای 

 4دهند و به خداوند نزدیکشان کنند.

                                                 
وقل الحمد للـه ي أنه کان ی ول في هذه الآیة: وهب، أخبرني أبوصخر، عن ال رظ جریر: حدثني یونس، أنبأنا ابن قال ابن. »0

الآیة، قال: إن الیهود والنصاری قالوا: اتخذ اللـه ولـدا، وقـال العـرب: ]لبیـك[ لبیـك، لا شـریك لـك؛ إلا  الذ  لم یتخذ ولدا
 (275مان، ص)ه«. شریکا هو لك، تملکه وما ملك. وقال الصابئون والمجوس: لولا أولیاء الله لذل. فأنزل الله هذه الآیة

 .527، ص7. همان، ج2

 .  30. یس، 9
ی ول تعالی منکرا علی المشرکین في اتخـافهم الأنـداد آلهـة مـع اللـه، یبتغـون بـذلك أن تنصـرهم تلـك الآلهـة وتـرزقهم . »4

 (537، ص7، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. وت ربهم إلی الله زلفی
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 اوید: سوره عنکبوت می 02-07کثیر در تفسیر آیات ابن
ها بـه آنـان تمسـک  مشرکان از آلهه خود، انتظار یاری و روزی داشتند و در سختی

ان قائل بودند.[ آنان در این اعت ـاد، ماننـد کسـی کردند. ]شئون ربوبی برای آن  می
هستند که به خانه عنکبوت پناه آورده است و اار به این حالت علـم داشـتند، غیـر 

  0دادند. الله را اله قرار نمی

 ج( درخواست از آلهه برای نجات از عذاب 

مْ لَهُْ  آلِهَةٌ تَمْنَعُهُْ  مِنْ دُونِنَاکثیر در تفسیر آیه ابن
َ
أ

کنـد کـه مشـرکان  چنـین بیـان مـی 2
توانند از عذاب الهـی پیشـگیری کننـد. جلـوایری از عـذاب  کردند، آلهه آنان می امان می

وااـذار کـرده بودنـد. در تفسـیر آیـه  خدایانشـانشئون ربوبی است که مشرکان به الهی از 
آنان آلهـه این خطاب، استفهام انکار، سرزنش و توبی  است؛ یعنی آیا »مذکور آمده است: 

  9«کند. دارند که آنان را از عذاب الهی دور می

 د( اعتقاد به شریک و فرزند برای خداوند

هِْ  يَعْهِلُونَ کثیر در تفسیر آیه ابن ذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّ الَّ
کنـد کـه مشـرکان  بر این معنا تأکید می 4

انگر شـر  ربـوبی بودنـد کـه نشـ برای خداوند متعال، شریک، همتا، فرزند و همسر قائـل
 اوید: کثیر میاست. ابنایشان 

سخن خداوند که فرمود: سپس کسانی که کافر شدند، برای پرورداارشان عـدل و 
نظیر قرار دادند؛ یعنی با وجود این، برخی از بنـداان کـافر شـدند و بـرای خداونـد، 

  1شریک و همتایانی از همسر و فرزند قرار دادند.

 اوید: ن به فرزند داشتن خداوند میوی درباره اعت اد مشرکا
                                                 

شرکین في اتخافهم آلهة من دون الله، یرجون نصرهم ورزقهم و یتمسکون بهم في الشـدائد، فهـم فـي هذا مثل ضربه الله تعالی للم. »0
فلك کبیت العنکبوت في ضعفه ووهنه فلیس في أید  هؤلاء من آلهتهم إلا کمن یتمسك ببیـت العنکبـوت، فإنـه لا یجـد  عنـه شـیئا، 

 (833، ص7)همان، ج«. بخلاف المسلم المؤمن قلبه للهفلو علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولیاء، وهذا 

 .  07. انبیاء، 2

کثیـر، )ابـن«. استفهام إنکار وت ریع وتوبی ، أ : ألهم آلهة تمنعهم وتکلؤهم غیرنا أم لهم آلهة تمنعهم من دونناثم قال . »9
 (700، ص5، جتفسیر القر ن العظیماسماعیل، 

 .  2. انعام، 4

أ : ومع هذا کله کفـر بـه بعـب عبـاده، وجعلـوا معـه شـریکا وعـدلا واتخـذوا لـه  کفروا بربهم یعدلون ثم الذینوقوله: . »1
 (  873، ص7، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. صاحبة وولدا، تعالی عن فلك علوا کبیرا
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لک و فرمانروایی برای او باشـد،  خداوند متعال خود را از اینکه فرزند یا شریکی در م 
فرماید: خداوند هراز فرزندی برنگزیـده اسـت و هـیچ الـه  کند و می پا  و منزه می

د و بـر  دیگری با او نیست که اار چنین بود، هر الهـی آنچـه را کـه آفریـده بـود، می
د آلهـه وجـود داشـت،  مسلما  بعضی بر بعب دیگر برتری می جستند؛ یعنی اار تعد 

برد و جهان هسـتی نظمـی  هریک از آن آلهه، آنچه خلو کرده را به سوی خود می
یافت؛ در حالی که ما شاهدیم جهان هستی، نظم و ترتیب دارد؛ چه عالم بـالا  نمی

  0د و در نهایت کمال قرار دارند.و چه عالم پایین که به همدیگر مرتبط هستن

در نتیجه مشرکان، ع یده داشتند که خداوند متعال، فرزند و شریک در فرمانروایی دارد که 
 یا تصریح به شر  ربوبی مشرکان در شئون ربوبیت یا لازمه آن شر  در ربوبیت است. 

 ه( اعتقاد به ربوبیت غیر الله

اآیه  بْغِي رَبًّ
َ
هِ أ غَیْرَ اللَّ

َ
أ

دلیل بر شر  ربوبی مشرکان  ،کثیرکه ابن است از دیگر مواردی 2
 اوید: رده است. وی در تفسیر این آیه میآو 

او مـرا  .منزلـه رب براـزینیم؛ در حـالی کـه او رب هـر چیـزی اسـت آیا غیر او را بـه
 9کند. حف  و تمامی امورم را تدبیر می ،تربیت

ي َ  إِ او در تفسیر آیه  لَهَ إِ  مُوَ قُلْ مُوَ رَبِّ
 اوید: می 4

اوید: آن چیزی که شـما منکـر آن هسـتید، مـن بـه آن رسول الله به مشرکان می
  1کنم. او پرورداار من است. ایمان دارم و به ربوبیت و الوهیت او اعتراف و اقرار می

؛ دانـدرساند که مشرکان را در ربوبیت پرورداار، مشر  می وضوح می به ویاونه تعابیر  این
 زیرا امکان ندارد کسی غیر الله را عبادت کند؛ اما در ربوبیت، موحد باشد.

                                                 
من ولد وما کان معه من إله إفا لـذهب کـل ما اتخذ الله ینزه تعالی نفسه عن أن یکون له ولد أو شریك في الملك، ف ال: . »0

أ : لو قدر تعدد الآلهة، لانفرد کل منهم بما یخلو، فما کان ینتظم الوجود. والمشـاهد  إله بما خلو ولعلا بعضهم علی بعب
 (032، ص5)همان، ج«. أن الوجود منتظم متسو، کل من العالم العلو  والسفلي مرتبط بعضه ببعب، في غایة الکمال

 .  270نعام، . ا2

9« .أغیر الله أبغي ربـا  ابـن«. أ : أطلـب ربـا سـواه، وهـو رب کـل شـيء، یربنـي ویحفظنـي ویکلـؤني ویـدبر أمـر( ،کثیـر
 (727، ص7، جتفسیر القر ن العظیماسماعیل، 

 .75. رعد، 4
1« .قل هو ربي لا إله إلا هو ة والإلهیـة، هـو ربـي لا إلـه إلا أ : هذا الذ  تکفرون به أنا مؤمن به، معترف م ر لـه بالربوبیـ

 (053، ص0، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. هو
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 و( طلب رزق از غیر الله

دهِ وی در تفسیر آیه  دهِ َ  يَمْلِکُدونَ لَکُدْ  رِزْقًدا فَدابْتَغُوا عِنْدهَ اللَّ ذِينَ تَعْبُهُونَ مِدنْ دُونِ اللَّ إِنَّ الَّ
زْقَ  الرِّ

لب رزق کنید، نـه از غیـر او؛ زیـرا غیـر از خداونـد، از خداوند متعال ط»اوید: می 0
را مالـک در برخـی از « اللـه»بر اساس این تعبیر، مشرکان غیـر از  2«مالک چیزی نیست.

 است. ایشانکردند که همان شر  ربوبی  رو به آنان توجه می دانستند و ازاین امور می
هِ کثیر در تفسیر آیه ابن خَذُوا مِنْ دُونِ اللَّ هُْ  يُنْصَرُونَ  وَاتَّ آلِهَةً لَعَلَّ

کند که  نیز تصریح می 9
اند تا آنان را یاری دهند و به آنان روزی برسانند که بـر  ی را برازیدهیها مشرکان، آلهه و شریک

 اوید: کند. وی در این باره می ودانشان دلالت میبشر  ربوبی آنان در کمک خواستن از مع
ی یها شریکاوید که آنان وی انکار بر مشرکان میخداوند متعال، این سخن را از ر 

را برای خداوند قرار داده بودند، انتظار یاری از آن آلهه داشتند تا به آنان رزق دهند 
 4و به خداوند نزدیکشان کنند.

 ها ز( ترساندن از بت

ذِينَ مِنْ دُونِهِ کثیر در تفسیر آیه ابن فُونَكَ بِالَّ يُخَوِّ وَ
ان، رسـول اللـه را بـا مشرک»اوید: می 1

علـت چنـین امـانی از طـرف  6«ترسـاندند. هایشان و بلا رساندن  آنها به رسول الله مـی بت
ها و اصنام خود، قدرت تصرف در امور و رساندن آسیب  این بود که آنان برای بت ،مشرکان

 به دیگران قائل بودند که خود، اثبات ربوبیت آنان در تصرف در عالم است. 

 ر تشریعح( شرک د

دهُ کثیر در تفسیر آیه ابن ذَنْ بِدهِ اللَّ
ْ
ينِ مَا لَْ  يَأ مْ لَهُْ  شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُْ  مِنَ الهِّ

َ
أ

شـر  ربـوبی  7
                                                 

 .  23. عنکبوت، 0

2« .فابتغوا  أ : فاطلبواعند الله الرزق ابن«. أ : لا عند غیره، فإن غیره لا یملك شیئا( ،تفسایر القار ن کثیر، اسماعیل
 (873، ص7، جالعظیم

 .  30. یس، 9

ل تعالی منکرا علی المشرکین في اتخـافهم الأنـداد آلهـة مـع اللـه، یبتغـون بـذلك أن تنصـرهم تلـك الآلهـة وتـرزقهم ی و . »4
 (537، ص7، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. وت ربهم إلی الله زلفی

 .  77. زمر، 1

6« .ویخوفونك بالذین من دونه ه بأصنامهم وآلهـتهم التـي یـدعونها مـن دونـه؛ یعني: المشرکین یخوفون الرسول ویتوعدون
 (255، ص3، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. جهلا منهم وضلالا

 .82. شوری، 7
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 اوید: شود و میمشرکان را در تشریع شریعت مطابو با نظر شیاطین جنی و انسی یادآور می
ی است که از احکام دین یاه شریکآیا برای آنان »سخن خداوند متعال که فرمود: 

یعنـی مشـرکان از « انـد؟ آنچه را کـه خـدا بـدان افن نـداده، برایشـان تشـریع کـرده
کردند؛ بلکه به جای شریعت، از شیاطین جنـی  شریعت خداوند متعال، تبعیت نمی

کردند، از قبیل حرام کردن آنچه خداوند حرام نکـرده و آنهـا بـه  و انسی، تبعیت می
اند؛ مانند بحیره، سائبه، وصیله، حام، حکم بـه حـلال بـودن  هتحریم آن حکم کرد

ــد آن  ــزی مانن ــر چی ــردن و ه ــار ک ــون، قم ــردار و خ ــی -م ــه امراه ــه مای ــا و  ک ه
 0از پیش خود درست کردند. -های باطل است  جهالت

زد وهابیت است. است که شر  در تشریع از جمله موارد ن ب توحید ربوبی ن این در حالی
 اوید: طی در این باره میامین شن یمحمد

احکام، از خصایص ربوبی است. هرکس از شریعتی به غیـر از  از آنجایی که تشریع
 2شریعت خداوند تبعیت کند، او را رب خود برازیده است.

 ط( توقع رسیدن نفع و دفع ضرر

کثیر تصریح به شر  ربوبی مشرکان کـرده اسـت، داسـتان اسـلام از دیگر مواردی که ابن
 بن ابوجهل است که در امواج دریا ارفتار شده بود. وی افت:  عکرمۀ آوردن

توانـد  به خدا قسم! اار در دریا جز او نفعی نرساند، پس در خشکی هم غیـر او نمی
بندم که اار نجات یافتم، به سـوی او ]رسـول  نفعی برساند. خداوندا! با تو عهد می

  9بیاورم[. الله[ بروم و دستم را در دست او بگذارم ]ایمان

خشـکی نفـع غیـر اللـه در  ن اسـت کـه مشـرکان اعت ـاد داشـتنداین داسـتان، نشـانگر ایـ
رساند )اعت اد به ربوبیت غیـر اللـه در خشـکی(؛ امـا  رساند؛ اما در دریا تنها خدا نفع می می

                                                 
أ : هم لا یتبعون ما شرع الله لك من الدین ال ـویم، بـل  أم لهم شرکاء شرعوا لهم من الدین ما لم یأفن به اللهوقوله: . »0

م شیاطینهم من الجن والإنس، من تحریم ما حرموا علیهم، من البحیرك والسائبة والوصیلة والحام، وتحلیـل یتبعون ما شرع له
المیتة والدم وال مار، إلی نحو فلك من الضـلالات والجهالـة الباطلـة، التـي کـانوا قـد اخترعوهـا فـي جـاهلیتهم، مـن التحلیـل 

 (  232، ص3، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، ابن«. )والتحریم، والعبادات الباطلة، والأقوال الفاسدك

کمـا دلـت علیـه الآیـات  -مـن خصـائص الربوبیـة  -شـرعیة کانـت أو کونیـة قدریـة  -ولما کان التشریع وجمیـع الأحکـام . »2
أضاواء مدامین، )شن یطی، مح«. کان کل من اتبع تشریعا غیر تشریع الله قد اتخذ فلك المشرع ربا، وأشرکه مع الله -المذکورك 

 (57، ص3، جال یان
والله لئن کان لا ینفع في البحر غیره، فإنه لا ینفع في البر غیره، اللهم لك علي عهد، لئن أخرجتني منـه لأفهـبن فأضـعن . »9

 (37، ص5، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. ید  في یدیه
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عکرمه این اعت اد را باطل دانست و فهمید که چه در دریا و چه در خشکی، زمام امـور بـه 
 وند است.دست خدا

 ها ی( طلب باران از بت

کند، زمانی که عمرو بن لحی به سرزمین شام رفت، مشاهده  هشام ن ل می کثیر از ابنابن
ها چیست کـه عبـادت  این بت»کنند و از آنان پرسید:  هایی را پرستش می کرد که آنان بت

که از آنها طلب  این اصنام، آلهه و معبودهای ما هستند»مشرکان به او افتند: « کنید؟ می
کنیم و آنـان بـه  فرستند. از آنان طلب یاری می ها برای ما باران می کنیم و آن بت باران می

دهیـد  آیا از اینها به من نمـی»پس به آنان افت: « کنند! )شر  در ربوبیت(. ما کمک می
ـت هبـل را بـه او دادنـد  و که به سرزمین عرب ببـرم تـا مـردم آن را عبـادت کننـد؟ آنـان ب 

حی آن را در مکه  ابن  0«و مردم را به عبادت و بزراداشت آن امر کرد. اذاشتل 
دانسـتند و از آنـان حاجـت  هـا را دارای شـئون ربـوبی مـی بر این اساس مشـرکان بـت

ات یـکردنـد. آنچـه تـا بـه حـال بیـان شـد برخـی از نظر  را عبادت می ایشانو خواستند  می
ن مختلف ربوبیت بود. شـئونی ماننـد توقـع نفـع، کثیر در اثبات شر  مشرکان در شئوابن

فرزند داشتن که مشـرکان یـا بـه  وضرر، رزق، نصرت، تشریع، طلب باران، نجات از دوزو 
کردنـد؛ در حـالی کـه وهابیـت،  نحو است لالی و یا به نحو شراکت برای غیر الله ثابت مـی

ز عـده کمـی از آنـان، یک از شئون مذکور مشر  ندانسـتند و بـه غیـر ا مشرکان را در هیچ
 دانستند.  همگی را در تمامی شئون ربوبی، موحد می

 کثیرادعای وهابیت در توحید ربوبی مشرکان نزد ابن
کثیر بر شر  ربوبی مشرکان آورده شد؛ اما وهابیـان معت دنـد کـه تصریحات زیادی از ابن

ه بـه برخـی از کلمـات او پذیرد و در ایـن بـار  کثیر مانند آنان توحید ربوبی مشرکان را میابن
                                                 

ن لحي خرج من مکة إلی الشام في بعب أموره فلما قدم مآب مـن أرض هشام حدثني بعب أهل العلم أن عمرو ب قال ابن. »0
البل اء، وبها یومئذ العمالیو، وهم ولد عملاق وی ال ولد عملیو بن لاوف بن سام بن نوح رآهـم یعبـدون الأصـنام ف ـال لهـم مـا 

رها فتنصرنا ف ال لهم: ألا تعطـوني هذه الأصنام التي أراکم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنص
منها صنما فأسیر به إلی أرض العـرب فیعبـدوه؟ فـأعطوه صـنما ی ـال لـه: هبـل ف ـدم بـه مکـة فنصـبه، وأمـر النـاس بعبادتـه 

 (223، ص7، جال داخة والبهاخةکثیر، اسماعیل، )ابن«. وتعظیمه
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کثیر، کنند. در ادامه ادعای وهابیت در قبول توحید ربوبی  مشرکان از دیدااه ابن استناد می
 شود. آورده و به آن پاس  داده می

 اوید: کثیر میسلیمان بن سحمان با استناد به کلامی از ابن
دمَاوَاتِ قُلْ قال الإمام الحاف  عماد الدین بن کثیر عند قوله تعـالی:  مَدنْ رَُّ  السَّ

هُ  ، ی رر تعالی أنه لا إله إلا هو لأنهم معترفون أنه هـو الـذ  خلـو وَالَْْرْضِ قُلِ اللَّ
هو ربها و مدبرها و مع هذا ف ـد اتخـذوا مـن دون اللـه أولیـاء  السماوات والأرض و

 یعبدونهم. 

 کثیر در مورد این آیه ابن
 
الْأ ات  و  او  م  بُّ السَّ نْ ر  لْ م 

 
ـه  ق ل  اللَّ

 
رْض  ق

افتـه اسـت: خداونـد  0
متعال بیان کرده است که الهی جز او نیست؛ زیـرا مشـرکان معت دنـد کـه خداونـد، خـالو 

ارفتند و آنـان  ها و زمین و رب و مدبر آن است؛ ولی با وجود این غیر الله را ولی می آسمان
 2.کردند را عبادت می

کثیـر توحیـد کثیر بر این باورنـد کـه ابـنمات ابنعلمای وهابی با استناد به برخی از کل
 در اعتراف مشرکان به ربوبیت خداوند افته است: وی 9است. پذیرفتهربوبی  مشرکان را 

 -الـذین یعبـدون معـه غیـره  -ی ول تعالی م ررا أنه لا إله إلا هـو؛ لأن المشـرکان 
یر اللیـل معترفون أنه المست ل بخلـو السـموات والأرض والشـمس وال مـر وتسـخ

والنهار وأنه الخالو الرازق لعباده وم در آجالهم واختلافها واختلاف أرزاقهم ففاوت 
بینهم، فمنهم الغني والف یر وهو العلیم بما یصلح کلا مـنهم ومـن یسـتحو الغنـی 
ممن یستحو الف ر، فذکر أنه المستبد بخلو الأشیاء المتفـرد بتـدبیرها، فـإفا کـان 

ره؟ ولـم یتوکـل علـی غیـره؟ فکمـا أنـه الواحـد فـي ملکـه الأمر کذلك فلم یعبد غی
فلیکن الواحد في عبادتـه وکثیـرا مـا ی ـرر تعـالی م ـام الإلهیـة بـالاعتراف بتوحیـد 
الربوبیة وقد کان المشرکون یعترفون بذلك، کما کانوا ی ولون في تلبیتهم: لبیك لا 

                                                 
 . 27. رعد، 0

ه  له تعالی: قال الإمام الحاف  عماد الدین بن کثیر عند قو . »2 ل  اللَّ
 
رْض  ق

 
الْأ ات  و  او  م  بُّ السَّ نْ ر  لْ م 

 
ی رر تعالی أنه لا إلـه إلا  ق

«. هو لأنهم معترفون أنه هو الذ  خلو السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها ومع هذا ف د اتخذوا من دون الله أولیاء یعبـدونهم
 (03، صوشف غیاهب الظلارسحمان، سلیمان،  )ابن

؛ عن ـری، عبداللـه بـن 37ص القاول السادخد فاي الارر نلای مان أیکار تقسایم التوحیادتدالرزاق بن عبدالمحسن البـدر، . عب9
، رحار افترائاا  أها  الزخالا واورتیااب؛ مدخلی، ربیع بـن هـاد ، 232، صنهور الشافعیة في تقرخر توحید الع ارةعبدالعزیز، 

 .https://rabee.net، نشر سایت: 53ص
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0شریك لك، إلا شریکا هو لك، تملکه وما ملك؛
 

جز او نیست؛ زیرا مشرکانی که همراه خداوند، غیـر  الهی رماید:ف متعال می یخدا
ها  مست ل در خل ت آسمان ،کردند، به این معترف بودند که خداوند او را عبادت می

و زمین و خورشید و ماه و تسخیر شب و روز است و او خالو و رازق بنداان و م ـدر 
 ویبر غیـر شود و  تیده میپرس اجل آنان است... . پس اار چنین است، چرا غیر او

اونـه کـه او واحـد در ملـک و سـلطنت اسـت، بایـد در  شود؟ پـس همـان توکل می
خداوند متعال م ام الوهیت را با اعتراف  ،پرستش نیز واحد باشد و در موارد بسیاری

کـه در  به توحید ربوبی ت ریر کرده اسـت و مشـرکان بـه آن اعتـراف داشـتند؛ چنـان
 «لبیك لا شریك لك، إلا شریکا هو لك، تملکه و ما ملك.» افتند: شان می تلبیه

 نقد و بررسی ادعای وهابیت
ه در ابتدای مباحث بیان شـد، وهابیـان معت دنـد کـه مشـرکان بـه توحیـد ربوبیـت ک چنان

دانند  مشرکان در تمامی مراتب آن معت د بودند، آنان را دارای ایمان جازم در این زمینه می
کثیر د. اکنون باید دید آیا ابنشمرن د ، همه را موحد در توحید ربوبی میای ان و غیر از عده

نیز مانند وهابیت، چنین توحیدی را برای مشرکان قائل است؟ آیا آنان را در تمامی مراتـب 
 داند؟توحید ربوبی، موحد می

نکته مهم، این است که مشـر   در ربوبیـت، کلیـت  ربوبیـت خداونـد متعـال را قبـول 
کنـد و بـرایش  کند؛ اما در کنار آن برای غیر الله نیز برخی از شئون ربوبی را اثبـات مـی می

 2دهد. شریک قرار می
کثیر به قبول ربوبیت پرورداار نزد مشرکان معتـرف اسـت، دلیـل بر این اساس اار ابن

این برخلاف آن چیزی اسـت کـه در  .شود که آنان را در همه شئون ربوبی موحد بداند نمی
تدا از وهابیان آورده شد که آنان مشرکان را در تمامی شئون ربوبیت دارای ایمان جـازم و اب

 دانستند. موحد می
لأن المشرکان... معترفـون أنـه المسـت ل بخلـو »اوید: کثیر در آن عبارت که میابن

                                                 
 .  830، ص7، جتفسیر القر ن العظیماسماعیل، کثیر، . ابن0
د، . ابن2  .  003، ص25، جلسان العربمنظور، محم 
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السموات والأرض والشمس وال مر و تسخیر اللیـل و النهـار وأنـه الخـالو الـرازق لعبـاده و 
تنها اعتراف مشرکان به ربوبیت پرورداار را آن « در آجالهم و اختلافها و اختلاف أرزاقهم.م 

ها و زمـین،  مانند خلو آسمان ؛هم نه در همه امور، بلکه در برخی از امور بیان کرده است
اونه که اذشت وی  خورشید و ماه و ایجاد شب و روز و رازق بنداان و م در اجل؛ اما همان

 داند.به شر  ربوبی در دیگر شئون ربوبی، آلوده می مشرکان را
وکثیرا ما ی رر تعالی م ام الإلهیة بـالاعتراف بتوحیـد »اوید: در عبارتی می وهمچنین ا

الربوبیة و قد کان المشرکون یعترفون بذلك، کما کانوا ی ولون في تلبیتهم: لبیك لا شریك 
لبیك »ستناد به اعتراف مشرکان که افتند: با ا 0«لك، إلا شریکا هو لك، تملکه و ما ملك.

اعتراف مشرکان به ربوبیت خداوند را اثبات کـرده اسـت؛ امـا بـا اسـتناد بـه « لا شریك لك
شر  ربوبی آنان را « إلا شریکا هو لك، تملکه و ما ملك»ادامه سخن مشرکان که افتند: 

خِذْ وَلَدهًا وَلَدْ  يَکُدنْ وَقُلِ الْحَمْهُ لِ که وی در تفسیر آیه  اوشزد کرده است؛ چنان ذِي لَْ  يَتَّ هِ الَّ لَّ
رُْ  تَکْبِیدرًا لِّ وَكَبِّ يكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَْ  يَکُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذ  جریـر طبـری  بـه ن ـل از ابـن ،2لَهُ شَرِ

کند که یهود و نصارا بر این بـاور بودنـد کـه خداونـد علت نزول آیه مذکور را چنین بیان می
بودند کـه خداونـد شـریکی نـدارد؛ مگـر  معت دها  ی خود فرزندی قرار داده است و عرببرا

شریکی که خود قرار داده است که مالک آن شریک و مالک هر آن چیزی است که بـرای 
شریک خود قرار داده است. مجوسیان بر این باور بودند کـه ااـر حامیـان اللـه نبودنـد، او 

خداوند، این آیه را نازل کرد تا به آنـان بفهمانـد کـه او نـه فرزنـد فلیل و ناتوان بود. بنابراین 
کثیـر مشـرکان را آلـوده بـه توحیـد طبو این کلام، ابـن 9دارد و نه شریک دارد و نه حامی.

 داند.ربوبی در قرار دادن فرزند و شریک و یاور برای خداوند می
خود را به صفاتی ماننـد رب  ،علاوه بر این، خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره دخان

بر این تصریح  کثیر ابنکند.  ها و زمین و الوهیت، زنده کننده و میراننده، معرفی می آسمان
                                                 

وکثیرا ما ی رر تعالی م ام الإلهیة بالاعتراف بتوحید الربوبیة. وقـد کـان المشـرکون یعترفـون بـذلك، کمـا کـانوا ی ولـون فـي . »0
 (830، ص7، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، )ابن«. لكتلبیتهم: لبیك لا شریك لك، إلا شریکا هو لك، تملکه وما م

 .  222. اسراء، 2
 .275، ص5، جتفسیر القر ن العظیمکثیر، اسماعیل، . ابن9
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در تفسـیر ایـن آیـه تصـریح  ودارد که مشرکان در تمامی این شئون ربوبی در شک بودند. ا
ین ی ینی بر آنـان بردند؛ یعنی با اینکه امری به ا کند که آن مشرکان در تردید به سر می می

بر ایـن  0کنند. نازل شده بر آنان را تصدیو نمی ده است؛ اما در آن شک دارند و حووارد ش
هـا و زمـین و الوهیـت و احیـاء و  اساس، مشرکان در ربوبیـت خداونـد، نسـبت بـه آسـمان

نـد کـه نک شک دارنـد و آن را تصـدیو نمـی - که از صفات خداوند متعال است -ای  اماته
 دلیل بر اثبات شر  ربوبی مشرکان است.  ،ین مواردتمامی ا
مْ مُُ  الْخَدالِقُونَ ... سوره طـور  75-07کثیر در تفسیر آیات ابن

َ
مْ خُلِقُوا مِنْ غَیْرِ شَيءْ  أ

َ
أ

ا يُشْرِكُونَ  هِ عَمَّ هِ سُبْحَانَ اللَّ مْ لَهُْ  إِلَهٌ غَیْرُ اللَّ
َ
یـد این آیـات در م ـام اثبـات توح»نویسد: می أ

 نویسد: وی می« ربوبی و توحید الوهی است.
اند؟ یا اینکـه خودشـان،  موجود شده ،کنند بدون ایجاد کننده آیا مشرکان امان می

ایجاد کننـده خودشـان هسـتند؟ بلکـه خداونـد آنـان را بعـد از اینکـه هـیچ چیـزی 
علـم  ها و زمین هستند؟ مشرکان به این نبودند، خلو کرد... . آیا آنان خالو آسمان

دارند که خداوند خالو اسـت؛ امـا بـه ایـن مسـئله، ایمـان و ی ـین ندارنـد و همـین 
 اندازد. مسئله، آنان را در وادی شر  می

کشد که آیـا آنـان در هسـتی  ع یده مشرکان را به چالش می ،کثیر در ادامه تفسیر آیاتابن
ین نیست و همه امور کنند و کلید عالم هستی در اختیار آنان است؟ بلکه امر چن تصرف می

در ادامـه  همچنیندهد....  به دست خداوند است، اوست که هر کاری بخواهد، انجام می
تفسیر، آیات ع یده مشرکان را به چالش کشیده است که آنان ملائکـه را دختـران خداونـد 

 2پرستیدند.قرار داده بودند و می
کـه مشـرکان بـه آن ایمـان  کثیر از این آیـات، اثبـات ربوبیـت پرورداـار اسـتفهم ابن

پرسـتیدند. دادنـد و مـی ملائکه را رب قرار می، ند و در شک بودند و بر همین اساسنداشت
آید، این است که وی به اعتراف مشـرکان بـه ربوبیـت  کثیر به دست میآنچه از کلمات ابن

ورداار در پرورداار، افعان دارد؛ اما با وجود این، شک و عدم ی ین و عدم تصدیو ربوبیت پر 

                                                 
 (807، ص3)همان، ج«. ی ول تعالی: بل هؤلاء المشرکون في شك یلعبون، أ : قد جائهم الی ین وهم یشکون فیه. »0

 (073-072)همان، .« یة وتوحید الألوهیة... هذا الم ام في إثبات الربوب. »2
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و عبادت غیـر اللـه شـوند؛ تمام شئون ربوبی، باعث شده که مشرکان، ارفتار شر  ربوبی 
کردنـد؛  در آن چیزی که به آن اعتراف داشتند، دچار شک شده بودند و تصدیو نمـی یعنی
 ایشان را به شر  متهم کرده است. رو خداوند متعال، ازاین

 گیری بندی و نتیجه جمع
ماننـد  دانـد؛ مـیرا در بسیاری از شئون ربوبی، دچـار شـر  در ربوبیـت  کثیر، مشرکانابن

، طلب ت اد به همسر و فرزند برای خدافرمانروایی خداوند، شریک و نظیر برای خداوند، اع
رزق، طلب کمـک، شـر  در تشـریع و مـواردی از ایـن قبیـل. همچنـین در مـواردی کـه 

شک در ربوبیت پرورداار، دچـار  سبب نیز بهاند،  داشته را ورداارمشرکان ادعای ربوبیت پر 
داشـتن . بر این اسـاس ادعـای وهابیـت در نسـبت دادن توحیـد ربـوبی شمارد برمی شر 

سـیار زیـادی از سـوی ادعایی بدون پشتوانه است که در موارد ب ،کثیرابن از سویمشرکان 
ع یـده  و هـم کثیـر را همـراهتواند ابن ن ب شده است و وهابیت نمی ین عالم اهل سنت،ا

 خود در اعت اد به توحید ربوبی مشرکان معرفی کند. 
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